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 1ايران هاي تاريخي بندي طرح و نقش پارچه هاي طبقه بازخواني شيوه
 21/03/1396 تاريخ دريافت: 2 فاطمه كاتب

 29/07/1397 تاريخ تصويب: 3 آمنه مافي تبار

 

 چكيده
هـاي ادوار مختلـف   رچـه بافت ايراني از منظر طـرح و نقـش، تركيـب ظـاهري پا     هاي دستدر عمده مطالعات پارچه

بررسـي شـده اسـت.     ،بندي انساني، جانوري، گيـاهي، هندسـي و انـواع ديگـر نظيـر آن     صورت مضموني و با گروه به
كـه بـا فقـدان ثبـات      چرا ؛ماندمي قطعيت، در دايره توصيف محدودبه جهت عدم  معمولا ،بازخورد نهايي اين روش

براي حصول نتيجه مورد نظر، به حد بضاعت و متناسـب بـا اهـداف    بندي محرز، هر پژوهشگري لازم براي يك طبقه
توان بـا  پردازند: چگونه مينگارندگان به اين پرسش مي ،كند. براي ترميم اين نقصآن را دگرگون مي ،خود تحقيقي

 در زمينـــه طـــرح، نســـبت بـــه  هـــاي گســـترش نقـــشنظـــر بـــه اصـــول هنرهـــاي ســـنتي دربـــاره شـــيوه
دهـد تقسـيم   نشـان مـي   ،تحليلـي  شيوه توصيفي اين مقاله، به هاي تاريخي ايران اقدام نمود؟بندي انواع پارچهطبقه

-سـي بـه طبقـه   اكه با تانجاميده است. درصورتي باقاعده ظاهرنوعي پراكندگي به به ن،موضوعي به جهت ناكارآمدبود
عـرض  تر در هنر همن پيشكه نتايج آ-اساس شيوه گسترش نقش در زمينه طرح  بر ،بندي رايج در هنرهاي سنتي

 ،ارچوب سـاختاري مشـخص  ه ـتر بـا چ بندي دقيقتوان ردهمي -بافي نيز به آزمون درآمدهيعني قالي ،نساجي سنتي
بـا   ،در آن قابل تعريـف باشـد. در ايـن رويكـرد     ،تا به امروز ،بافت ادوار مختلف ايران هاي دستكه پارچه ؛ايجاد كرد

تطـور   ،حـال تواند در بستر هر طرح قرار گيـرد و درعـين  مي ،رح و نقش، هر نقشبرقراري تمايز ميان اصطلاحات ط
   ايجاد نكند. ،بنيادي در هويت آن

 

 
 نقشپارچه، طرح و هنر سنتي، ايران،  :واژگان كليدي
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 مقدمه
-پارچه تاكنون مطالعات بسياري درباره طرح و نقش

 ايران، صورت پذيرفته كه بخش عمده بافت دستهاي 
قدمي فراتر از دايره توصيف، ننهاده است. شايد آن، 

-علت پيدايي اين نقص، در آن است كه نخستين نمونه
ها، به قلم محققان غيرايراني هاي اين نوع پژوهش

انجام شده كه قرابت چنداني با حقيقت هنرهاي بومي 
بندي به همين دليل، به طبقه ؛داننداشتهاين سرزمين 

ديگر، اند. از سويكتفا كردهمبتني بر مضامين ظاهري ا
برخي از پژوهشگران داخلي غيرمتخصص، در قلمرو 

هاي سنتي با معيار قرار دادن همان نظرات، پارچه
بندي از ردههايي را ترويج داده و چنان استنتاج
ها اند. در رويكرد مذكور، نقشگرفته موضوعي بهره
اني هاي هندسي، گياهي، جانوري و انسمعمولا به گروه

پوشاني ثباتي ناشي از همشود. البته، در بيتقسيم مي
بندي، اساس آن هاي اين نوع طبقهزيرمجموعه

بسا چه كند و ميمتناسب با نياز هر پژوهش، تغيير پيدا 
بدين اوضاع، معمولا ادبيات شود. ديگرگون مي

اي گونهنوشتاري در زمينه نساجي سنتي ايران، به
گردد؛ و هر كاستي ارائه مي بدون ساختار، توام با

افزايد؛ يا از آن محققي، مطلبي از ظن خود بر آن مي
تر فعالان  جهت تمركز بيشكاهد. اين نارسايي، بهمي

ناديده هاي هنري بر حوزه تجسمي، حقيقي پژوهش
هنرهاي كاربردي و تقليل يافتن اهميت  گرفته شدن

يد و كاربرد، هاي تولاندازه تشريح مواد اوليه، شيوه آن به
منظور ترميم اين كاستي، به تشديد درآمده است. به

توان با نظر به : چگونه ميدهداين مقاله نشان مي
 هاي گسترش نقشاصول هنرهاي سنتي درباره شيوه
هاي بندي انواع پارچهدر زمينه طرح، نسبت به طبقه

رود كه بتوان با ميتاريخي ايران اقدام نمود. انتظار 
طراحي سنتي، به عنوان اساس اين هنرـ  محوريت

تر در كه پيش-بندي كارگيري نوعي ردهصنعت، و به
بافي به آزمون عرض نساجي سنتي، يعني قاليهنر هم
نسبت به تكوين رويكردي اقدام كرد كه در  -درآمده

عين اختصار، قابل تعميم باشد. البته، لازم به يادآوري 
عنوان منبع  قالي، به بندي انواعاست كه حتي در رده

الهام اين مقاله، رويكرد جامعي وجود ندارد كه 
كه طوريصورت عين به عين، به استفاده دربيايد. به به

به روايت شركت - هاي آنتقسيمترين يك نوع از رايج
به نوزده گونه اصلي و تعداد  -سهامي فرش ايران

كند كه بارها پس از بسياري موارد فرعي دلالت مي
نظران درآمده وين، به اصلاح ساير صاحبتد

 ،به همين دليل .)98: 1380است(صوراسرافيل، 
كه -نگارندگان اين نوشتار، برخلاف صورت ظاهري 

بايست نسبت به مي -حاكي از ارجاعات متعدد است
اصلاح و گزينش مراجع خود اقدام كنند. با اين 

-ترين هدف اين مقاله، احراز نوعي ردهحساب، عمده
كه بدون  ؛و عاري از پراكندگي است ندي ساختارمندب

نياز به تغيير غيراصوليِ متناسب با مقاصد موردي، 
كافي  ،هاي سنتي ايرانبندي انواع پارچهبراي طبقه

به شناخت اصطلاحات  ،باشد. براي اين منظور در ابتدا
شود. ديگر اقدام مي ها از يك طرح و نقش و تمايز آن

گردد كه اساس مختصري ايجاد ميبندي گاه دستهآن
آن از طراحي سنتي به ميراث رسيده و براي 

 قابل اعتنا است. ،هاي سنتي و تاريخي ايران بافت دست

 پژوهش پيشينه
-رشتهبا مجزا داشتن مطالعاتي كه با رويكردهاي ميان

و  اي، معمولا نقش منسوجات را به چالش كشيده
-وت همچون نشانهها را از منظرهاي متفا خاستگاه آن

اند؛ مواردي كه در ظاهر به شناسي به تعميق درآورده
ها بسنده پارچهها و نقوش شناسانه طرحتحليل زيبايي

اي فراتر از توصيف يا رونگاري از اند، به نتيجهكرده
اند: اولين اين مراجع، چند مرجع خاص دست نيافته

 ليفات »بافي دوران اسلامينگاهي بر پارچه«كتاب 
)، شرحي از سير تحول در 1380فر(زهره روح

بافي ايران است كه در قالب كتابچه و در اندازه  پارچه
تاريخ پارچه و «ملاحظه است.  هاي اوليه قابلگام

خذ ا)، م1386پور(به قلم فريده طالب »نساجي در ايران
ديگري است كه بارها به استناد ساير پژوهشگران 

، )1388(ن نامه فريناز فربودآيد. مورد بعدي، پايادرمي
انقلاب صنعتي  بررسي تأثيرات و پيامدهاي«با عنوان 

(از اروپا بر هنر صنعت نساجي ايران در دوران قاجار
؛ شايد بتوان ادعا كرد است »منظر طراحي نقش)

دكتري كه به دوره  اصلي اين رسالهبرخلاف عنوان 
باره ترين اثر درعنوان كاملشود، بهقاجار محدود مي

قابل تاريخ پارچه ايران از دوره باستان تا دوره پهلوي 
هاي بعد و به هايي كه در سالاز نمونهاستناد است. 

توان به مي ،گيردمرجعيت سه اثر مذكور شكل مي
)، با 1389بين(سارا نيكارشد كارشناسينامه پايان

هاي گياهي در مايهبررسي تطبيقي نقش«عنوان 
 »هان عصر صفوي و دوران قاجارمنسوجات مكتب اصف

بندي كه نويسنده آن، نسبت به طبقه اشاره داشت؛
است. در همان  موضوعي نقوش پارچه اقدام كرده

تري لحاظ ديگر نيز درظاهر نگاه جامع برخيدوران، 
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داشته و به عرصه ساختار و تركيب منسوجات وارد 

هاي صفوي و قاجار از بررسي تطبيقي پارچه«شوند. مي
به قلم سوده  »بندي و مضمونمايه، تركيبمنظر نقش

در اين  )، مصداق اين سخن است.1389هدايتي(
ارشد ارائه شده كه در مقطع كارشناسي-نامه پايان
 Sبندي، به از منظر نوع تركيب انواع پارچه -است

شود. نمونه  راه تقسيم ميشكل، بندي، منتشر و راه
هاي صفوي و هبررسي تطبيقي نقوش پارچ« ديگر،

-زاده و ابوالفضل صادقاز مريم خليل» گوركاني
بندي تركيب كه نسبت به طبقه) است 1391پور(

بندي هندسي و توالي به صورت متقارن، شبكه پارچه
نيز  برخي از مكتوباتاند. در تكرار مبادرت ورزيده

هاي تخصصي ديگر به توسط كارشناسان هنري حوزه
هاي گرافيك نقوش پارچه« ندمان اند؛ نگارش درآمده

به قلم  »ايراني از دوره صفوي تا پايان دوره قاجار
نامه پايان ) است كه در قالب1389اميرزاده(مرجان 

نقوش پارچه را به ، ارشد ارتباط تصويريكارشناسي
تجريدي، هندسي، گياهي، حيواني، نوشتاري، انساني و 

ت بررسي نقوش منسوجا«يا  ؛كندسماوي تقسيم مي
زهرا بياز بي» در دوران هخامنشي، اشكاني و ساساني

-) كه براي دسته1390اللهي(االله آيتموسوي و حبيب
هاي انساني، جانوري، بندي نقش پارچه به گروه

 شود.نقوش قائل ميپرندگان، گياهي، مداليون و ساير 
نوع ديگري از مطالعه درباره منسوجات  ،در اين ميان

يقي هم وجود دارد كه در دهه سنتي با رهيافت تطب
 ،تري به خود گرفته است. از اين طيف اخير، رواج بيش

مطالعه نمادشناسانه و تطبيقي عناصر «توان به مي
به قلم عباس » نقوش منسوجات ساساني و صفوي

مقاله  .اشاره كرد )1392نامجو و سيدمهدي فروزاني(
مزبور براي احراز شرايط تطبيق، نقوش پارچه را 

لحاظ نوع تركيب به متقارن، آزاد و قاب تزييني  به
با همين شمار اندك  ،كه در نهايت آنكند. تقسيم مي

عمده  ،توان دريافتچنيني، مياز مجموع مطالعات اين
هاي ايران، در ورطه تكرار پارچهاطلاعات موجود درباره 

خورده اين رغم ظاهر دستبه ،به همين دليل ؛است
هاي تي ايران، در بررسيموضوع، منسوجات سن

شايد تنها نمونه  اند.واقع شده مورد غفلت ساختارمند
بررسي تطبيقي «اعتنا در اين چهارچوب، قابل

از » هاي صفويمنسوجات هندي گوركاني با پارچه
از  را پارچه كه انواع، باشد )1390پور( فريده طالب

دار، محرابي، سراسري، لحاظ ساختاري به ترنج
اي تقسيم داشته است. نگارندگان بر شبكهمحرمات و 

توسط  ،اين باورند تحقيق درباره اين رسانه هنري

آورد تا متخصصان عملي اين رشته، بستري فراهم مي
بتوان در ارتقاي كيفي شرايط موجود  ،از خلال آن

 اقدام كرد.

 روش تحقيق
لحاظ هدف، در زمره  آيد به چه به دنبال ميآن

اي را كه شيوه قرار دارد؛ چون ايهاي توسعه پژوهش
بندي هنرهاي سنتي ايران از منظر نحوه براي طبقه

هاي اجرا و گسترش نقش دلالت دارد با طرح پارچه
 پذير كرده است. از نظر بافت ايران انطباق دست
 ها، بهشناسي، تحليلي است. تجزيه و تحليل دادهروش

ت با پذيرد و گردآوري اطلاعاشكل كيفي انجام مي
-اي) صورت ميصورت اسنادي(كتابخانهمشاهده و به

شود. گيرد و ابزار آن، به برگه شناسه(فيش) خلاصه مي
-شكل گزينشي(تورشمصاديق تصويري اين مقاله، به

اند كه از ميان هجده نمونه اي انتخاب شدهگونهدار) به
هاي شمار پارچهمطالعاتي كه از جامعه آماري بي

اند، هر دو تصوير، به عاريت آمدهبافت سنتي  دست
پذيري نمود يك نوع طرح باشند. البته، به دليل آسيب

سو، و پرهيز از تر در طي زمان ازيكمنسوجات قديمي
ديگر، هاي متعدد ازسويپراكندگي سبكي و ذكر مثال

اند. تصاوير اين مقاله، فقط از دوره قاجار انتخاب شده
ها، شوند كه اين پارچهنگارندگان به تاكيد يادآور مي

شوند؛ بلكه فقط مصاديق مدعاي تحليل نمي
نويسندگان هستند؛ و ممكن بود از هر دوره ديگري 
غير از قاجار، انتخاب شوند؛ بنابراين، نتيجه اين 

تنها به دليل تمركز بر ساختار طراحي پژوهش، نه
سنتي، ظرفيت آن را دارد كه دامنه شمول خود را به 

ي منسوجات منقوش ايران در تمام اعصار، اندازه جملگ
گسترش بخشد؛ كه در اساس با همين هدف، طراحي و 

  .انجام شده است
 

 تمايز نقش و طرح در هنرهاي سنتي
 يسنت ساده يهادستگاه كمك با كه ييهافرآورده هيكل

 ،يورد دو دستگاه م،يجاج بافت ژهيودستگاه -يبافندگ
 د،نگرديم ديتول -يدست ژاكارد و يورد چهار دستگاه

يم محسوب ينساج ،يدستعيصنا اصطلاح در
. با غور در هنرهاي سنتي، )97: 1395 ،ي(غزالدنشو
-در طراحي نقوش، سه نوع تقسيم«توان دريافت مي

بندي متداول است؛ اولي، براساس موضوع كه طي آن، 
انواع نقش به انتزاعي، جمادي، گياهي، جانوري، انساني 

شود؛ دومي، مبتني بر ساختار كه مي و تلفيقي تقسيم
مشتمل بر شكسته، گردان و تلفيقي است و سومي، بر 
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صورت اساس روش اجرا و شيوه گسترش نقش، به
سازي، متقارن، نامتقارن و تركيبي است. در روش قرينه

صورت انعكاسي، انتقالي، دوراني نگاره طرح، بهگاه، بن
عي و خطي، ميزان هاي شعاشود و گاه، واگيرهتكرار مي

-ها، نيز نقش بهكنند. در بعضي طرحكار را تعيين مي
آيد. در بعضي صورت نامتقارن و مستقل به اجرا درمي

 هاي فوق، ملاك عمل قرار هم تركيب روش
سن، تام»(آورداندازي را فراهم ميگيرد و بستر نقشمي

دهي انواع پارچه، فقط از ). معمولا در سامان2: 1389
شود. اين مساله، گرفته مي بندي موضوعي بهرهرده

 اي است كه در بررسي نقوشيكي از مشكلات عمده
هاي تمام ادوار، وجود دارد و معمولا به دليل پارچه

تر، اقدامي تقليد و رونگاري هر پژوهش از نمونه پيش
در جهت اصلاح آن صورت نپذيرفته است. نتيجه اين 

ناديده انگاشتن مكاتب تاريخ ماند كه با مي وضع، به آن
-سيسم، رمانتيهنر در نقاشي، همچون نئوكلاسي

سيسم، امپرسيونيسم،اكسپرسيونيسم و بسياري ديگر، 
جاي مانده را تنها بر مقياس مضمون، در بهترين آثار به

نگاري و... نگاري، منظرهنگاري، پيكرهوجه به چهره
افزايد، اين يساماني اين وضع متقسيم كرد. آنچه بر نابه
بندي موضوعي نيز به استفاده است كه، همين طبقه

صورت معمول طرح و به آيد؛ چرا كهدرست درنمي
ديگر  طور دقيق، از يكنقش، همچون شكل و فرم به

روند؛ كار ميديگر به شوند و به عوض يك تفكيك نمي
درنتيجه، معناي دقيق اين دو مفهوم، به ابهام دچار 

طرح و نقش، اصطلاحاتي هستند كه شود. گويي مي
شوند؛ چنانچه بدون هيچ هدف و محتوايي استفاده مي

در بررسي انواع نقوش تزييني دوران اسلامي، موارد 
نقوش انساني، نقوش جانوري، «اند: ذيل را قائل شده

هاي مختلف هندسي، هاي گياهي، طرحنقوش و طرح
يني، هاي تجريدي و تزينقوش اساطيري، نقوش و طرح

هاي مختلف اسليمي و ختايي، نمايان ساختن طرح
-روح»(نگاريهاي مختلف، كتيبهطرح محراب به گونه

تنها، اساس بندي مذكور، نه). در تقسيم52: 1380فر، 
طراحي موضوعي به كناري وانهاده شده كه مفاهيم 
طرح و نقش نيز يكسان در نظر گرفته شده است. 

شي رفته كه برخي نقوش، وانگهي، اين موضوع به فرامو
تنها، ها، نه زيرگروه برخي ديگر قرار دارند و تفكيك آن

راهگشا نيست كه باعث آشفتگي است. به عنوان مثال، 
اي از نقوش گياهي هستند و انواع ختايي زيرمجموعه

 تر، كه به تضعيف  ها نه به تدقيق بيش مجزا نمودن آن
نتيجه اين  انجامد. دربندي ميبودن نحوه ردهجامع
آيد كه برخلاف اي حاصل ميريختگي، ملغمهدرهم

ظاهر باقاعده، مبتني بر اغتشاش است. به همين دليل، 
-جا براساس طرح، محرمات مييك پارچه را در يك

خوانند و درجاي ديگر، همان نوع را با محور قرار دادن 
كارگيري به«گويند. به همين دليل، ، ترمه مينقش

ن نقوش محرمات، نقوش لچك ترنج و عناويني، چو
برانگيز آميز و بحثبندي، شبههنقوش محرابي در طبقه

تر و تعريفي هايي مناسباست و نيازمند يافتن پاسخ
تر براي شناخت مفاهيم طرح، نقش، ريزنقش، دقيق

: 1387اربابي، »(نگاره در حوزه هنرهاي سنتي است
61.( 

يك مفهوم كلي در راستاي تفكيك اين مفاهيم، طرح، 
گيرد و نقش، جزيي از يك طرح است؛ را دربر مي

بنابراين، طرح، يك ساختار است و نقش، به معني يك 
بندي و نظامي اساسي طرح، استخوان«جز از آن است. 
شود. در واقع ها بر بنياد آن، چيده مياست كه نقش

-ها را طرح، تعيين ميضوابط و معيارهاي ترتيب نقش
). يك پارچه از نظر ظاهري 79: 1385 حصوري،»(كند

توان آن را و ديداري، داراي يك ساختار است كه مي
شالوده يا طرح آن دانست؛ مانند محرمات يا افشان كه 

گونه مفهومي از نقش در آن، قابل احراز نيست و هيچ
فقط يك تركيب اساسي را بدون اشاره به جزييات 

 ي يك تركيب كلي اجزاي تزيين«دهد؛ نشان مي
هاي بافته، شامل بر خطوط يا فضاها و زمينهدست

تواند رنگي آن به طرح مشهور است. يك طرح، مي
استون، »(ديگر باشد ها در كنار يكشامل چيدمان نقش

ها عنصر يا ). بنابراين، نقش در پارچه231: 1391
اي را ديگر است كه شاكله عناصر مجزا يا مرتبط به يك

آورد؛ يعني طرح، تركيب جود ميودر قالب طرح، به
دار ترين جز معنيكلي عناصر تزييني است كه ساده

دست از ارزيابي معاني به«شهرت دارد.  آن، به نقش
گردد كه طرح، مفهوم مي آمده از اين مفهوم، مشخص

نمايد و نقش، از ترسيم اجزا تري را آشكار ميكلي
داراي  كند. البته، نقش، خود به تنهاييحكايت مي

تواند باتوجه ويژگي، شخصيت و مفهوم است؛ پس، مي
گيري در قالب يك طرح معرفي گردد؛ به نوع جاي

عباسي، كه مانند طرح محرمات بته يا طرح افشان شاه
هايي است كه حاكي از فراگيري و غلبه نقش در قالب

). به 65 -63: 1387اربابي، »(شودطرح، ناميده مي
وش، بسيار پرشمار بوده همين دليل، گستره نق

-ها بسيار محدود و قابل طبقهكه، تعدد طرحدرحالي
بندي است. براساس چنين تمايزي ميان طرح و نقش 

توان هاي گسترش نقش در طرح، ميو با نظر به شيوه
بندي برآمده از طراحي نقوش سنتي، براساس طبقه
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هاي تاريخي ايران قائل بندي ذيل را براي پارچهتقسيم

 هاي هريك را به مطالعه گرفت. ) و ويژگي1د(جدول ش
 

بر اساس اصول هنرهاي سنتي  بندي انواع پارچه . طبقه1جدول
 (نگارندگان).ايران

مستقل  روايي (داستاني)
(خاص)

 
 

بندي انواع طبقه
هاي تاريخي پارچه

ايران بر اساس 
روش اجراي طرح

 اي (نوشتاري)كتيبه
 افشان

 يك دوم محرابي
 محوري (نيمه)

-قرينه
 سازي

يك چهارم دارترنج
 (ربعي)

 ايواگيره

-واگيره
 مكرر سازي

(سراسري)

قابقابي انواع 
اي شبكه
 قابي

خشتي
بندي
 محرمات منقوش

محرمات              
 راه)محرمات ساده (راه

                    تركيبي (تلفيقي)  
 تلفيقي

 
 هاي مستقل(خاص)طرح

-نقش اجرا ميصورت تمامدر اين شيوه كه طرح، به«
بايست جاي متن، مشابه و تكرار ندارد و ميشود؛ هيچ

صميمي اول، »(براي تمام آن، نقشه طراحي كرد
هاي بافندگي و دليل ساز و كار دستگاه ). به81: 1383

، آفرينش اين ها بر پايه تكرار منظم نقش استواري آن
ها در هنر بافت منسوجات، ناممكن نيست؛ اما نوع طرح

دليل دشواري بسيار در فنون اجرايي، به غير از به
دوران طلايي هنر ايران در عصر صفوي از رواج عمده 

كه در ادوار بعدي، طوريبهبرخوردار نبوده است. 
 جاي مانده از اين گونه هاي بهتر نمونه بيش
-ها در فرآيندهاي تكميلي پارچه، همچون سوزنطرح

است.  دوزي، نقاشي و چاپ بر سطح آن ايجاد شده
اي و افشان در اين رده قرار هاي داستاني، كتيبهطرح
هاي اين مجموعه، در گيرند. هريك از زيرطرحمي
 آيد.ه، به توضيح درميادام

 روايي(داستاني) -1
» تصويري«بافي به بندي در عرصه قالياين نوع طرح

تنهايي بازگوي تماميت  شهرت دارد؛ اما اين واژه به
هاي ديگر ها و قاليانواع اين طرح نيست؛ چرا كه پارچه

همين  كنند؛ بهنيز چيزي جز تصوير را بازنمايي نمي
 براي تعريف » داستاني«دليل، اصطلاح 

رسد. نظر ميتر بههاي اصلي اين نوع، صحيحمولفه
البته، كاربرد اين واژه، هرگز بدين معني نيست كه، 

شود. ها به نقوش انساني محدود ميتركيب اين طرح
 -كه به قالب تكرار درآمده-هاي پيكروار بسا، نقشچه

هاي قرينه محوري دوطرفه، چهارطرفه و در زمره طرح
و ميزان سلسله مراتب عناصر  واگيره قرار گرفته، حتي

 كه آن خاصهاند. تصويري را به صفر، تقليل داده
 -اندكرده نقش يرانيا هنرمندان كه- يآدم ريتصاو«
 يخاص صفات يدارا ي،اسلام هياول دوران در ژهيو به

 و يااسطوره يهايژگيو انيب يبرا ،ها آن از و بوده
 از شيب ،علت نيهم به. اندبرده بهره يخيتار قهرمانان

 رساندن در يسع شند،يندياب ريتصاو شباهت به كه آن
. )20: 1392 ،يديحد ودادور »(داشتند شيخو منظور

تكراري درحقيقت، منظور از طرح داستاني، مضمون بي
دهد و است كه كليت زمينه پارچه را پوشش مي

همچون تابلوي تصويري، يك يا چند موضوع را روايت 
 ). 2و1كند(تصاوير مي

 
 طرح داستاني، قاجار، كاخ موزه گلستان(تهران)(نگارندگان). -1تصوير 

 
 (URL1). پترزبورگ)طرح داستاني، قاجار، موزه هرميتاژ(سن -2تصوير 
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گونه توليدات از مناظر طبيعت، در طرح اين«
هاي شاهنامه، هاي برجسته، ابنيه، داستانشخصيت

: 1393اربابي، »(شوداستفاده ميوقايع تاريخي و... 
). در برابر انواع ديگر منسوجات ايراني كه حتي با 116
بافي با اند، پارچههاي خاص و مستقل توليد شدهطرح

-اي ندارد؛ چرا كه از يكطرح داستاني، شيوع گسترده
پيدايي  طور معمول، عمليات تكميلي پارچه بهسو، به

ديگر، عمده كاربرد شود و درسوي اين نوع، منتهي مي
اين نوع مصنوع، در قالب ديواركوب، پرده و آويز قابل 

 جستجو بوده و در عرصه پوشاك، كاربرد ندارد.
 اي(نوشتاري)كتيبه -2

هاي طراز، پيشينه اين نوع منسوجات، بايد در پارچه
هاي در آغاز دوره اسلامي، نوشته«قابل جستجو باشد. 

شد كه اين ر برده ميكاها بهغيرتكراري روي پارچه
-ها، يا در بافت پارچه بود، يا روي آن، سوزننوشته

هاي موسوم به طراز، شد. بر اين پارچهدوزي مي
طوركه شد. همانعلايمي از عظمت خلفا نقش مي

دادند پادشاهان غيرعرب، پيش از اسلام نيز دستور مي
كار برده شود. اين مطلب، ها به كه صورت و شكل آن

 ها، قبل از اسلام نيز توليدكند كه اين پارچهمياثبات 
پس از اسلام به دليل منعيات شرعي درباره  شدند ومي

-پردازي و رواج استفاده از خط، به كتابت و خطصورت
 ). 57: 1395پور، طالب»(نوشته اكتفا شده است

 

 
 .(URL2)اي، قاجار، مجموعه حميد توكليطرح كتيبه -3تصوير 

هم ازحيث  دار، اهميت طرحهاي كتيبهارچهالبته در پ
و هم از جهت مضمون است؛ زيرا هنرمند در عين  نقش
گرايي، به بيان مفاهيمي پرمحتوا و عميق اقدام زينت
بعد از اسلام و نزول قرآن، حروف «كند. درحقيقت مي

خود گرفتند و حضور آنان و كلمات جنبه تقدس به
همراه داشت؛  ا بهبودن رها، حس مقدسروي پارچه

ها، براي القاي پس، حضور كلمات و الفبا روي پارچه
فضاي مقدس بوده است كه در دوران مختلف، باتوجه 

ها ظاهر شدند؛ مانند انواع به رواج هر خط روي پارچه
). 72: 1386فتحي، »(كوفي، نسخ، ثلث، نستعليق

-هاي موجود در پارچهكه، موضوع نوشته درنهايت آن
تر شامل آيات قرآن، ادعيه، اذكار  اي، بيشههاي كتيب

چنين مطالبي  ديني، اشعار آموزنده، امثال و حكم و هم
مربوط به پارچه، مانند تاريخ شروع يا پايان بافت 

 ).4و 3است(تصاوير 
 

 
 .(URL3)اي، قاجار، مجموعه حميد توكليطرح كتيبه -4تصوير 

 افشان -3
ص و ثابت افشان است كه عناصر مشخ ،اينقشه«

پراكنده  ،هاي آن در تمام زمينهباشد و نقش نداشته
 در اين طرح، كليه« .)111: 1385حصوري، »(باشد

هاي كار، پيوستگي و ارتباط كاملي دارند. بندها و نگاره
از هنگام شروع  ،رسد طراحبه نظر مي ،نحوي كهبه

برنداشته و يك ارتباط قلم از كاغذ  ،طرح تا پايان آن
وجود آورده هاي مختلف نقش به، بين قسمتمداوم
عبارت ). به6و  5(تصاوير )21: 1381(ژوله،»است
ركه از نام نقوش اين گروه پيداست، طوهمان«تر ساده

در متن پراكنده و افشان  ،تمام نقوش موجود در طرح
-اي طراحي ميگونهبه ،هاي افشان اصولااند. طرحشده

ها قرينه رگها و بيك از گلشوند كه هيچ
 ،هاي طرح افشانبرخي از زيرمجموعه همان).»(ندارند
عباسي، افشان اسليمي، افشان شاه :ست ازا عبارت

 :ناچار به يادآوري هستند ،افشان ختايي. نگارندگان
هاي گوناگون با در قالب گل ،نقش و نگارهاي افشان«

هاي متضاد و با خطوط شكسته يا گردان و گاهي رنگ
بدون لچك و  اغالب ،هاشوند. اين نقشهليد ميمتفاوت تو

كه از اما درصورتي .)35: 1382، وكيلي»(هستندترنج 
استفاده شود، ديگر  ،يعني لچك يا ترنج ،اين عناصر
كه با غلبه  چرا ؛گرددافشان تلقي نمي ،طرح مذكور

هاي طرح طرح لچك و ترنج، بسياري از خاصيت
شود. نقص دچار ميجمله تكرارناپذيري به از ،افشان

به لچك و ترنج افشان  ،چنين طرحي كه در اصطلاح
-دار را بازتاب ميهاي طرح ترنجويژگي ،شهرت دارد
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يعني انواع  ،به اندازه نقش ،دهد و افشان بودن در آن

 ،صورتزيرا در آن ؛يابداسليمي و ختايي تقليل مي
به نقوش گياهي در قالب قرينه يك دوم و يك چهارم 

در اين حالت طراحي به «آيند. وب منظم درميتنا
: 1383صميمي اول، »(تر استصورت يك چهارم رايج

52(. 
 

 
 طرح افشان، قاجار،كاخ موزه گلستان تهران(نگارندگان). -5تصوير 

 
 ).URL4 طرح افشان، قاجار، موزه ويكتوريا و آلبرت (لندن)( -6تصوير 

 (انعكاسي)محوري هاي قرينهطرح
لي اگر طرحي در طول يا عرض، دو مرتبه تكرار طوركبه

داشته باشد، مشمول قانون يك دوم و يك چهارم طرح 
: 1383شود(صميمي اول، بوده و قرينه محسوب مي

واسطه تكرار در دار بههاي محرابي و ترنج). طرح84
هاي نيمه و ربعي، مشمول قاعده قرينگي دوطرفه قالب

ها، معمولا طي رحو چهارطرفه هستند. اين گونه ط
واسطه نقاشي، چاپ و  عمليات تكميلي پارچه و به

شوند؛ يعني بستر ساده پارچه، رودزوي ايجاد مي
شود كه در ذيل به آنها پذيراي تزيينات بعدي مي

 پرداخته شده است. 
 

 اي)محرابي(سجاده -1
بر مبناي محراب است. در اين  ،طرح اصلي اين گروه

را با تزييناتي از قبيل قنديل، معمولا محراب  ،هاطرح
پوشانند و گاه هاي كوچك ميگلدان و حتي درختچه

كه سقف -هاي بزرگي دوطرف محراب را با ستون
دهند(ژوله، مي نشان -محراب روي آن قرار دارد

هاي نقشه محرابي در ايران، به شكل .)22: 1381
مختلف بافته شده است؛ اما درهرحال، ساختار كلي 

اين نوع «ها بسيار مشابه يكديگر هستند. طرح اين
طرح در عرض، قرينه داشته، ولي در طول، بدون قرينه 

-به طرح محرابي را). 83: 1383صميمي اول، »(است
 ،اين تفاوت در نگارش ؛نويسندصورت مهرابي نيز مي

هاي متفاوتي است كه درباره اصل دليل نظريهبه
ا كهن و پيدايش آن وجود دارد. نظرياتي كه منش
-حسن»(دكنپيشااسلامي طرح محرابي را تصديق مي

اين عنصر كه اكنون،  .)526: 1386سازيان، پور و چيت
هاي مذهبي است، قدمت يكي از عناصر ساختمان

طولاني در فرهنگ مذهبي ايران دارد؛ بنا به نوشته 
هاي تاريخي، احداث محراب در معابد از دوره  كتاب
معابد اين دوره، به نام مهرآبه  شود.ها آغاز ميآريايي

شد كه از دو كلمه مهر و آب تركيب يافته خوانده مي
واژه محراب، معني درست ). 19: 1382وكيلي، »(است

اي در زبان عربي ندارد. محراب، جاي كنندهو قانع
جنگ نيست. جاي جنگ با شيطان هم نيست. جاي 
. پرستش، نيايش يا ديگر كارهاي مذهبي و آييني است

اند، هيچ نوشته »ها«و نه به  »حاء«كه واژه را با  اين
هم  ،هادليل عربي بودن آن نيست. نخستين محراب

شكل گنبد ها بهمتعلق به آيين مهر است. محراب
 ). 55: 1385(حصوري، شدندمي ساخته

-الهام -هرچه كه باشد-منشا واژه محراب  ،به هر روي
البته،  ت.بخش گروهي از طراحان پارچه بوده اس

دليل  ، به تر ذكر گرديد؛ اين نوع طرحطوركه پيش همان
پيروي از ساختار قرينه محوري، معمولا طي عمليات 

هايي همچون بافت با شيوههاي سادهتكميلي پارچه
اي كه نقشه«گردد. درميان اين انواع، كار ايجاد مي قلم

اي به هاي گلستان گرفته شده و همچون پنجرهاز نقشه
تاثير نقشه محرابي قرار ك باغ پرگل است، بسيار تحتي

هاي محرابي را متاثر گرفته و به همين منوال نقشه
كه، مطالعه در ميزان ارتباط اين طوريساخته است. به

اي تواند موضوع رسالهدو و تاثيرشان در يكديگر، مي
بافي معمولا در قالي ).56: 1385حصوري، »(واقع شود

كارگيري نقش ، از به7همچون تصوير  با اين طرح،
گردد؛ چون حيوانات و موجودات طبيعي پرهيز مي
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ها، روي فرش نمازگزار كراهت گونه نقشاستفاده از اين
هاي مصور به اين اي موارد، بر پارچهدارد. اما در پاره
پردازانه و گير، يعني بازنمايي خيال طرح، نقش گرفت

). 8شود(تصوير اهر ميصحنه درگيري حيوانات نيز ظ
اي آراسته به اين طرح، نه فقط جهت پارچه«چرا كه 

سجاده و نمازگزاردن كه براي بقچه، پرده و ديواركوب 
 ).46: 1380فر، روح»(نيز كاربرد داشته است

 

 
طرح محرابي، قاجار، موزه هنري  -7تصوير 

  ).URL5كليولند(اوهايو)(
 

 
 .(URL6)موعه حميد توكليطرح محرابي، قاجار، مج -8تصوير 

 دارترنج -2
نقش ترنج در وسط قرار دارد؛ «ها، در اين نوع پارچه

كه شكل آن، ممكن است دايره(مشهور به شمسه)، 
-بيضي، لوزي و يا چندپره باشد. اندازه ترنج در بافته

هاي كند. در برخي از طرحهاي نقاط مختلف تغيير مي
ي دو تا سه ترنج جاي ترنج، واحد مياندار، بهترنج

كوچك در امتداد يك خط عمودي، غالبا در اشكال 
هندسي و گاهي چندين ترنج در متن كار با فواصل 

طرح ). 69: 1374نصيري، »(شودمنظم، ديده مي
) يا همراه با آن 9دار، بدون لچك(تصوير ترنج

). در طرح لچك و ترنج، لچك، همان 10است(تصوير
اند. اي متن قرار گرفتهههايي است كه در گوشهمثلث

هاي بسيار قديمي است كه در لچك و ترنج از طرح«
-كثرت، مورد استفاده قرار مي هنرهاي ملي ايران، به

ها، گيرد. كاربرد اين طرح براي تزيين جلد كتاب
كاري، چنين اين طرح در كاشي متداول بوده است. هم

-فلزكاري، معرق، منبت، خاتم و قالي و گليم به شيوه
). در 39: 1382وكيلي، »(دشوهاي مختلف اجرا مي

دار ساده، براساس شيوه طرح لچك و ترنج يا ترنج
قرينه ربعي تنها يك چهارم طرح، كشيده و با چرخش 

  شود.حول محورهاي تقارن تكرار مي
 

 
 .(URL7)دار، قاجار، مجموعه خصوصيطرح ترنج -9تصوير 

 

 
 .(URL8)مجموعه حميد توكلي طرح لچك و ترنج، قاجار، -10تصوير 
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 هاي قرينه مكرر(سراسري)طرح
اي، قابي و محرمات، زيرمجموعه اين هاي واگيرهطرح

شوند. اهميت اصلي تركيب گروه محسوب مي
كه آن را به -ساختاري اين رده، در طراحي پارچه 

-هاي اين محصول، بدل ميترين جمعيت طرح بزرگ
كرار بنيادي اين آن است كه قرينگي، نظم و ت -سازد

هاي بافندگي ساخته و انواع، براساس ساز و كار دستگاه
كه در طراحي -ها ترين نظمساده«پرداخته شده است. 

نظم يا توالي خطي  -شودسنتي ايران، فراوان يافت مي
است. اين توالي، ممكن است در خط راست باشد؛ 

هاي محرمات، خشتي، قابقابي، بندي كه در نقشه چنان
). 83: 1385حصوري، »(شودانواعي ديگر ديده ميو 
صورت به ها، يك يا چند نقشواقع، در اين گروه طرحبه

-متوالي يا حتي متناوب، سطح پارچه را پوشش مي
پردازي منسوجات در وجه سنتي و دهد؛ معمولا نقش

پذيرد كه در ادامه، به مي صنعتي، بدين شيوه صورت
 شود. آن پرداخته مي

 

 
اي، قاجار، موزه طرح واگيره -11ير تصو

 .(URL9)متروپوليتن(نيويورك)
 
 ايواگيره -1

ترين جز قابل تكرار هر طرح است كه واگيره، كوچك
تنهايي، در اجرا كاربرد ندارد؛ بلكه پس از تكرار در  به

انجامد(عنبري، هاي خاص، به نمود طرح ميجهت
ي، نوعي اهاي واگيره). با اين حساب، طرح42: 1394
سازي هستند كه به جهت توالي يك الگوي واحد قرينه

طوركلي، اگر طرحي به«شوند. در رده مجزا بررسي مي
دو مرحله تكرار شد و در  -طول يا عرض-در يك ضلع 

ضلع ديگر، بيش از دو مرحله، نوعي از قرينگي را ايجاد 
ترين گيرد. رايجخود مي كند كه عنوان واگيره بهمي

-اي از طريق قرينههاي واگيرهساخت طرح هايروش
صميمي اول، »(سازي طولي يا عرضي و يا هر دو است

هاي اين طرح در نيز ممكن است نقش«). 84: 1383
يك نمونه، آهنگ و ريتم يكسان داشته باشند(تصوير 

هاي يكسان، تكرار نقش ،اي ديگراما در نمونه ؛)11
چه در يك همانند، ولي عكس يكديگر باشند. چنان

ها به راست و در راستاي ديگر به چپ راستا، نقش
دامنه  ).83: 1385(حصوري،  )»12تكرار شوند(تصوير

گرا تا از طبيعت ،ها در قالب اين طرحكارگيري نقشبه
 انتزاعي و از انساني تا هندسي متغير است.

 

 
 اي، قاجار، موزه هنري كليولندطرح واگيره -12تصوير 

 (URL10). (اوهايو)
 

 بندي قابي(قابقابي/خشتي/ بندي)انواع شبكه -2
داراي  ،بندي، زمينه پارچه به تماميدر شيوه شبكه

مانندي است كه درون هريك از هاي قاببنديتقسيم
خورد. اين چشم ميتزيينات مشابه يا متفاوت به ،ها آن

كارگيري طريق به از ،صورت خطي و گاهبه ،طرح گاهي
هاي و به شكل ،دار ايجاد شدهط تزيينها يا خطوشكل

مانند شش ضلعي، لوزي، مربعي يا اشكال  ،مختلف
شود. سطح پارچه در اين اشكال هندسي ديگر ديده مي

در تمام پارچه تكرار  ،با تزيينات پر شده و اين طرح
طرح  ،درحقيقت .)26: 1390پور، طالب»(گرددمي

 به ،قابي كه انواعي از آن هبندي شدشبكه
شهرت ) نيز 14) يا بندي(تصوير 13خشتي(تصوير 

-مي ،سازي سراسري است كه حتيقرينهدارد، نوعي 
دهي كرد. اي سامانتوان آن را زيرمجموعه طرح واگيره

نوعي طرح واگيره وجود دارد كه «اند: كه گفته چنان
اندكي متفاوت و به صورت قابي  ،شيوه طراحي آن

قاب با خطوط است. در طرح قابي، محدوده هر 
مشخص شده و  اسليمي، بند خط، فضاي خالي كاملا

صورت طولي و عرضي،  نقش در قالب بيضي، لوزي به
: 1383صميمي اول، »(شودآميزي ميتكرار و رنگ

به دليل پرهيز از پيچيدگي  ،اما در اين مقاله .)88
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هاي صوري هر طرح، گويي و حفظ ويژگيناشي از كلي
هاي قابي تعريف شده ي نمونهبندي مجزايي برادسته
 است. 

 

 
طرح قابي، قاجار، موزه متروپوليتن  -13تصوير

 .(URL11)(نيويورك)
 

 
طرح قابي، قاجار، موزه هنري كليولند  -14تصوير

 .(URL12)(اوهايو)
 

هاي بندي، يك يا چند نقش در در طرح« ،درحقيقت
اين  ،كهدرحاليشود؛ ميتكرار  ،طول و عرض متن كار

اند. به بيان ديگر متصل شده ش با بندهايي به يكنقو
صورت توان طرح بندي را نقشي دانست كه بهمي ،ديگر
-شود و متن پارچه را پوشش ميتكرار مي ،واگيره
در انواعي از اين طرح نيز  .)113: 1393اربابي، »(دهد

متن كار به « -تر به خشتي مشهور است كه بيش-
طور منظم در كه به-هاي مختلفي ها يا قابقسمت

گردد و در داخل هر تقسيم مي -كنار هم قرار دارند
-هاي مختلفي تزيين ميها و برگبا گل ،قاب
كه برخي از طراحان  چنان .)22: 1381ژوله، »(شود

كه متن كار با اشكال هندسي درصورتي«باور دارند 

داخل هريك  شده باشد و دربندي مربع و لوزي شبكه
 ،هاي گوناگون مجردموتيف ،ين شبكههاي ااز خانه

اي كه هرخانه از نظر شكل و گونهبه ،ترسيم شده باشد
طرح را  ،در اصطلاح ،متمايز باشد ،محتوا از خانه مجاور

: 1374نصيري، »(نامندقابقابي و يا قالب خشتي مي
بندي گسسته را معمولا شبكه ،). با اين حساب77

روي  هر گويند. بهقابقابي و نوع پيوسته را خشتي مي
نگري ناكارآمد و به براي پرهيز از جزيي ،در اين مقاله
گون بين انواع هاي اساسي ساختاري همدليل ويژگي

اي قابي مشتمل بر قابقابي، خشتي سازي شبكهواگيره
بندي فراگير، تحت ها در يك گروه و بندي، تمام آن
 شوند.اي قابي تعريف ميعنوان طرح شبكه

 
 راه)رمات(راهمح -3

هايي غير از خشتي و قابقابي هاي تكراري، گونهنقشه
ها، يك يا چند نقش در طول يا  نيز دارند كه در آن

كه براي -ها گونه نقشهاينشود. تكرار ميمورب، 
 به محرمات شهرت -تر هستندالگوهاي كشيده مناسب

ترين تحديديافته . در)118: 1385(حصوري، دارند
راهي است كه يك راه محرمات، پارچه راه حالت، پارچه

راه آن، سفيد و راه ديگرش، سياه باشد، يا پارچه راه
-هر روي، اگر متن دست). به74: 1380فر، الوان(روح

هاي مختلف و مزين به بافت به نوارهايي با رنگ
كه زمينه طوريهايي ريزنقش تقسيم گردد، بهموتيف

در اصطلاح به آن، به صورت راه راه به نظر برسد، 
). هرچند درباره 16و  15گويند(تصاوير محرمات مي
هاي پارچه محرمات، سان يا متفاوت راه اندازه يك

اجماع نظري حاصل نشده است، اما اصولا اين قاعده را 
نقشه محرمات ممكن «اند كه بدين شكل اصلاح كرده

ساني نداشته باشد؛ مثلاً  است در عرض، سامانه يك
سان باشند يا  يك يا دو رديف درميان، يكنوارها 

اندازه باشد. بديهي است كه اين امور از اجزايشان هم
كاهد و درنتيجه، اثر محرمات را هاي تكرار، ميويژگي
-همين دليل، ارجحيت و شيوع با نقشهكند. بهكم مي

: 1385حصوري، »(تر دارندهايي است كه سامانه منظم
121 .( 

اندازي به شكل اج اين شيوه طرحكه، رو با وجود آن
جاي مانده هاي بههاي پارچهاي در نمونهقابل ملاحظه

خورد، از دوران متأخر، يعني زند و قاجار، به چشم مي
هايي است ترين شيوهيكي از قديمي«اما درحقيقت، 

ها و حتي كه از زمان هخامنشي، روي انواع پارچه
نصيري، »(دار منعكس شده استهاي گرهبافتدست

)؛ يعني اين نام، هيچ ربطي به ماه محرم 85: 1374
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ندارد و احتمالا، نوارهاي باريك محرمات با مهر قبل از 

معني دعا مربوط است؛ چراكه مهر در زبان اسلام، به
معني دعا بوده است. ظاهرا در ايران، شكل پهلوي، به

 اند تا موردكلمه را عوض كرده و به محرم ارتباط داده
در كه  آن ). خلاصه69: 1390، ايراد واقع نشود(رضايي

كل متن كار از جهت «اين طرح، منشا هرچه كه باشد 
شود و درون اين طولي به چند رديف موازي تقسيم مي

جقه، انواع اسليمي يا هايي همچون بتهها با نگارهرديف
ژوله، »(گرددهاي ديگر تزيين ميختايي و گل و برگ

محرمات فقط با پشت «حتي ممكن است . )22: 1381
ها شكل گيرد و هايي از نقشسرهم قرار گرفتن رديف

ها، حاشيه يا مرز مشخصي وجود نداشته بين رديف
 ).51: 1385حصوري، »(باشد

 

 
  .(URL13)طرح محرمات، قاجار، مجموعه خصوصي -15تصوير 

 

 
طرح محرمات، قاجار، موزه متروپوليتن  -16تصوير 

 .(URL14)ك)(نيويور
 

 تركيبي(تلفيقي)هاي طرح
ها با توجه به  كه تفكيك آن-هاي پيشين برخلاف طرح

هاي متنوع با قرار پذيرفت و ريزنقشساختار صورت مي
-وجود ميهاي گوناگون، طرحي را بهگرفتن در تركيب

در انواعي ديگر، هنرمندان با تلفيق ساختارها  -آوردند
-ميه و خاص ايجاد هاي مبتكرانبا يكديگر، طرح

ها، تركيب گونه طرح)؛ در اين117: 1393، كنند(اربابي
چند ساختار قابل ملاحظه است، كه يكي از انواع، بر 

البته، معمولا به جهت  سايرين چيرگي دارد.

گونه هاي نساجي سنتي، اينهاي دستگاهمحدوديت
ها با تلفيق فنون بافت و عمليات تكميلي بنديآرايه

  شوند.دوزي انجام ميويژه دوختهچه، بهروي پار
 

 
 .(URL15)طرح تلفيقي، قاجار، مجموعه حميد توكلي -17تصوير 

 

 
 قاجار، كاخ موزه گلستان(تهران) (نگارنده).طرح تلفيقي،  -18تصوير 

 
هاي اين گروه، به مرور زمان و با ادغام اقسام طرح

ث حياند. بدين  وجود آمدهبهمختلف و حتي متناقض 
ها، در قالب ممكن است، قسمتي از هريك از اين طرح

اي قابل تعريف سازي محوري يا تكرار واگيرهقرينه
صورت مستقل و با ها، به باشد؛ اما بخش ديگري از آن

توان در كه، ميطوريخاستگاه مجزا، معني پيدا كند. به
بندي بهتر اين اقسام، به دليل تر مواقع براي دسته بيش
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-ك طرح خاص، با اغماض از بقيه موارد چشمبرتري ي
، كه 18و  17هاي تصويري پوشي كرد. همچون نمونه

اي و اي، كتيبههاي محرابي، واگيرهبا تركيب طرح
اند؛ اما به نظر داستاني ساخته و پرداخته شده

اي، و در دومي، طرح نگارندگان، در اولي، طرح واگيره
 دارند.تري  محرابي، استيلاي بيش

 گيري   تيجهن
بندي منسوجات تاريخي ايران در يك منظر كلي، طبقه

به پراكندگي دچار است. اين آشفتگي، آن زمان نمود 
كند كه برخي از پژوهشگران، دو تري پيدا مي بيش

-كار ميبه به جاي يكديگراصطلاح طرح و نقش را 
-كه، طرح، به تركيب كلي معني ميگيرند. درصورتي

دار طرح ترين جز معنيبر كوچكدهد و نقش، مشتمل 
است. درنتيجه، هريك از اين دو مفهوم، كيفيت 

كاربرد اين دو كه طوريكند؛ بهميمتفاوتي را تعريف 
تنها شايسته نيست؛ كه درك ديگر، نه عوض يكبه

كند. رواج اين نارسايي، تا معني حقيقي را مختل مي
بسياري  به آن اندازه است كه نگارندگان اين مقاله، در

از ارجاعات خود به اجبار، نسبت به اصلاح واژگان طرح 
كردند. چرا كه در عمده موارد، و نقش اقدام 

كه -پديدآورندگان همين اندك منابع قابل استنادي 
تفاوت اين دو  -هاي ايراني، وجود داردبافت دستدرباره 

ها را متناظر با يكديگر  اصطلاح را ناديده انگاشته و آن
 هايبندي انواع پارچهديگر، در طبقهاند. از سويگرفته

هاي كه معمولا در بزنگاه حكومت سلسلهسنتي 
به مضمون نقوش، توجه  -شودتعريف ميتاريخي 

ترين ميزان تاثير را از آن خود ساخته است. به  بيش
بندي همين دليل، در عمده مطالعات پيشين، نوعي رده

ياهي، جانوري و مضموني مبتني بر انواع هندسي، گ
گاه، با خواست شخصي هر  انساني حاكم است كه گه

-پژوهشگر، به مقادير متنابهي مورد تحريف قرار مي
رسد، براي رفع اين نقص و ايجاد يك گيرد. به نظر مي

بندي اي كه در ردهگيري از شيوهمندي، بهرهسامان
هنرهاي سنتي ديگر همچون انواع قالي مورد استفاده 

دهد. در چنين رويكردي، اقسام ارآمد نشان ميبوده، ك
از منظر متفاوت و براساس شيوه گسترش نقش  پارچه

اين اساس، آيد. بر درميدر زمينه طرح، به تفكيك 
انواع اين منسوجات براساس شيوه اجراي طرح اصلي، 

محوري(انعكاسي) و قرينه  صورت مستقل، قرينهبه
اي، )كتيبه2ني، )داستا1مكرر(سراسري) و به انواع 

)قابي، 7اي، )واگيره6دار، )ترنج5)محرابي، 4)افشان، 3
). 1)تلفيقي، قابل تقسيم هستند(جدول 9)محرمات، 8

اي كه بدون نياز به تصرف، قابليت گانهبندي نُهطبقه
منسوجات تاريخي را در ذيل خود آن را دارد كه تمام 

ش ساماني وضع موجود در پژوهدهد و به نابهپوشش 
اين عرصه، پايان بخشد. در اين روش با ملحوظ داشتن 

عنوان هاي طرح و نقش، هر نوع نقش، تحتتفاوت
عباسي شود؛ همچون افشان شاهطرح اصلي، معرفي مي

كه، اين مقاله، با احراز  اي. در نهايت آنيا واگيره بته
تاثير، همچون تمايز ميان اصطلاحات كاربردي صاحب

 بندي قابل اعتماد، بسترييك رده طرح و نقش و ايجاد
فراهم آورد كه اگر در مطالعات بعدي درباره منسوجات 
سنتي، اعم از گزارشي، تطبيقي و يا رويكردمدار مطمح 

اي بر اعمال سليقه در پژوهش نظر قرار گيرد، خاتمه
 علمي اين حيطه، قلمداد خواهد شد.

 نابعم
بندي نقش و طرح ههاي طبقارزيابي شيوه). 1387، بيژن(اربابي

 . 74-57، 11، شماره 4، دوره گلجام ،فرش ايران
)، چ. دهم، دستي(بافتكارگاه صنايع). 1393، بيژن(اربابي

 تهران: سهامي خاص. 
، ترجمه بيژن نامه فرش شرق فرهنگ). 1391، پيتر اف.(استون

 اربابي، تهران: جمال هنر.
ايراني از  هايگرافيك نقوش پارچه). 1389، مرجان(اميرزاده

ارشد نامه كارشناسي، پاياندوره صفوي تا پايان دوره قاجار
 ارتباط تصويري، تهران: دانشگاه هنر. 

، چ. دهم، تهران: طراحي نقوش سنتي). 1389، منصور(سنتام
 سهامي خاص.

). نقوش 1386سازيان، اميرحسين(، محمد و چيتپورحسن
احمد لطفي، جلد  محرابي و نمادها، گردآوري ابراهيم عزيزي و

مجموعه مقالات دومين سمينار ملي تحقيقات فرش ، 2
 .544-525، تهران: مركز ملي فرش ايران، بافتدست
، چ. دوم، مباني طراحي سنتي در ايران). 1385، علي(حصوري

 تهران: چشمه.
). 1391پور فيروزآباد، ابوالفضل(مقدم، مريم و صادق زادهخليل

، نگرههاي صفوي و گوركاني، بررسي تطبيقي نقوش پارچه
 .37-20، 21، شماره 7دوره 
). بررسي نقوش 1390، ابوالقاسم و حديدي، الناز(دادور

منسوجات قرون اوليه اسلامي(از قرن اول ه.ق تا اواخر 
 .22 -15، 6، شماره 3، دوره جلوه هنرسلجوقي)، 

هاي ايل ). بررسي طرح محرمات در قالي1390، ندا(آذررضايي
 .73-65، 9، شماره 4، دوره مايه نقشي فارس، قشقاي

، بافي دوران اسلامينگاهي بر پارچه). 1380، زهره(فرروح
 سمت. تهران: 

 ، تهران: يساولي. پژوهشي در فرش ايران). 1381ژوله، تورج(
اصول و مباني طراحي فرش ). 1383اول، محمد( صميمي
 ، تهران: عابد. ايران

، طراحان بزرگ فرش ايران). 1380، شيرين(صوراسرافيل
 پيكان.  تهران:
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، تاريخ پارچه و نساجي در ايران). 1386، فريده(پورطالب

 تهران: الزهرا و مركب سپيد. 
بررسي تطبيقي منسوجات هندي  ).1390، فريده(پورطالب

-15، 17، شماره 6دوره  نگره،هاي صفوي، گوركاني با پارچه
29. 
اي طراز در دوره فاطميان، ). كاركرده1395، فريده(پورطالب

-55،  2، شماره 21دوره ، تجسمي)زيبا(هنرهايهنرهاي
64. 
تهران:  ، چ. پنجم،هندسه نقوش). 1394يزدي، فايزه( عنبري

 سهامي خاص. 
بافت در طراحي  هاي دست). جايگاه پارچه1395، ربابه(غزالي

، دوره جلوه هنرلباس مشاغل(مطالعه موردي: هنر شعربافي)، 
 .107 -95، 15ماره ، ش8
بررسي تأثيرات و پيامدهاي انقلاب ). 1388، فريناز(فربود

صنعتي اروپا بر هنر صنعت نساجي ايران در دوره 
رساله دكتري پژوهش هنر،  قاجار(از منظر طراحي نقش)،

 تهران: دانشگاه تربيت مدرس. 
هاي دوره اسلامي، ها روي پارچهنوشته). خط1386، ليدا(فتحي

 .75-63، 2، شماره 2، دوره رمدرس هن
). بررسي نقوش 1390االله(اللهي، حبيبزهرا و آيتبي، بيموسوي

، نگرهمنسوجات در دوران هخامنشي، اشكاني و ساساني، 
 .57-47، 17، شماره 6دوره 
). مطالعه نمادشناسانه 1392، عباس و فروزاني، سيدمهدي(نامجو

  وي،و تطبيقي عناصر نقوش منسوجات ساساني و صف
 .42-21، 1، شماره 1، دوره هنر(دانشگاه علم و فرهنگ)

، تهران: بافي ايرانسيري در قالي). 1374، محمدجواد(نصيري
 پرنگ. 

هاي گياهي مايهبررسي تطبيقي نقش). 1389، سارا(بيننيك
در منسوجات مكتب اصفهان عصر صفوي و دوران 

هان: ارشد پژوهش هنر، اصفنامه كارشناسي. پايانقاجار
 دانشگاه هنر. 

هاي قالي ها و نقشهشناخت طرح). 1382، ابوالفضل(وكيلي
ريزي و آموزش ، چ. دوم، تهران: مركز برنامهايران و جهان
 نيروي انساني. 

هاي صفوي و بررسي تطبيقي پارچه). 1389، سوده(هدايتي
نامه . پايانبندي و مضمونمايه تركيبقاجار از منظر نقش

 د پژوهش هنر، تهران: دانشگاه آزاد اسلامي.ارشكارشناسي
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Abstract 
In a general perspective, the classification of Iranian historical textiles is subject to dispersal. This turmoil 
becomes more highlighted when some researchers use two terms of design and motif interchangeably. This 
is while, design signifies a general combination and motif is the smallest significant component of the 
design. Hence, each of these two concepts defines a different quality, so that their interchangeable use is not 
only inappropriate but also disrupts understanding of the actual meaning. The prevalence of this inadequacy 
is to the extent that the authors of this article, in many of their references, were compelled to modify the 
terms of design and motif, because in most cases, the creators of the handful of reliable sources available on 
Iranian hand-woven products, have ignored the difference between these two terms and have considered 
them equivalent. On the other hand, the classification of the types of traditional fabrics, which are usually 
defined differently in the ruling periods of the historical dynasties, paying attention to the gist of motifs has 
earned the greatest effectiveness. Therefore in most studies of Iranian hand-woven textiles in terms of 
designs and motifs, the composition of the textiles of different eras have been analyzed in terms of the 
theme and categorized as human, animal, plant, geometric and other types of designs. Due to the lack of 
reliable theoretical foundation in the aforementioned method, the ultimate feedback is limited to description 
only. On the other hand, because of the shortcomings resulting from the certainty of this method, there is a 
tendency for each research to add a few imaginative categories to the type of historical textile which it is 
related to. In fact, due to lack of stability required for a clear categorization, each researcher make 
adjustments to their study according to its goals in order to achieve the desired results. To mend this flaw 
which originates from the concern of most researchers in areas other than applied arts, the authors of this 
article attempted to find the answer to the following question: How can various types of textiles be 
classified with regard to the principles of traditional arts on the methods of adding motif to the design? This 
analysis by utilizing library studies proves analytical descriptive that thematic classification, due to its 
inefficiency, has led to a seemingly organized but fake dispersion. However, following the common 
classification in traditional arts by the method of adding motifs to the design which results have already 
been tested in carpet weaving which is an art parallel to traditional textile art, a more precise classification 
can be achieved with a structural framework in which handmade textiles of different historical eras can be 
defined. In this approach, by making a distinction between the terms design and motif, each base image can 
be in the context of each design and yet avoid making fundamental changes in its identity. In order to 
overcome this defect and organize things, using the same method of classification of other traditional arts 
such as different types of carpets seems efficient. In this approach, the types of fabrics are categorized from 
a different perspective and according to the manner in which the motifs are spread in the design. 
Accordingly, the types of these textiles can be categorized to (1) story (2) inscription, (3) scattered, (4) 
altar, (5) medallion, (6) Vagireh or tangled, (7) framed, (8) Muharramat or striped and (9) combined, based 
on the ways the main design is executed, including independent, axial symmetry (reflexive) and repetitive 
symmetry (thorough). This is a nine-part classification, capable of covering all historical textiles and ending 
the disorganized status in the field, with no manipulation needed. In this method, considering the 
differences between design and motif, any motif is introduced under the name of the main design, such as 
Shah Abbasi scattered or shrub tangled. Ultimately, this paper distinguished between the applied and 
effective terms of design and motif and created a reliable categorization, which put an end to subjectivity in 
scientific researches on future studies (report, comparative or approach-oriented studies) about traditional 
textiles. 
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